To: esmail@nooriala.com 

Mar 26 at 4:52 AM 
Name:    
Address: anaghib21@gmail.com
Re:    مصاحبه شما با علیرضا میبدی
Message:

می خواستم عرض کنم که این مصاحبه های شما یک دنیا ارزش دارد. من خودم راجع به روشنفکری در ایران کار کرده ام و سؤالاتی در ذهنم بود که شما برطرف کردید. به نظر من روشنفکران دهه های 40تا 70 نتوانستند با سه مسئله تکلیف خود را روشن کنند. دین، دولت و غرب . سهم آنها در بدبختی های کنونی بسیار زیاد است. من اصلا نمی دانم به آذین و طبری و اینها چرا جمهوری اسلامی را روی چشم نگذاشتند زیرا یک کپی از رژیم استالین است با سخت گیری کمتر. معامله ای هم که با آنها شد همان رفتاری بود که استالین با روشنفکران کرد. دیگه این اقایون چی می گن؟ من متولد 32 هستم و استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه تهران. با مرحوم  آریانپور که تماس داشتم دیدم ایشان از جنگ کره به این طرف هیچ از تحولات فکری مارکسیسم مثل مارکسیسم هگل گرا یا ساختارگرا و آلتوسر و غیره بی خبر بی خبر هستند. اونوقت چطور می خواستند جامعه را عوض کنند مگر نمی دانستند روس ها با همقطاران شان چه کردند. بابک امیرخسروی در مهاجرت سوسیالیستی قسمتی را آورده که انسان حیرت می کند. به نظر من جوجه روشنفکران فعلی که ادعایی هم ندارند به مراتب از آنها سرند. این موضوع را من به یکی از دانشجویانم داده ام تا تز دکترای خود را بنویسد. حقیقتا  این روشنفکران عظام پرشهرت خیلی پیاده بودند و حتی منافع خود را  تشخیص نمی دادند. دست کم پهلوی آنها را اعدام نمی کرد ولی در جمهوری اسلامی به چه ذلتی رسیدند. حرف زیاد است خیلی دلم میخواهد از نزدیک شما را ببینم. حیف که گذر من بیشتر به پاریس می افتد تا انگلستان چون تحصیلکرده آنجا هستم. امیدوارم شما خاطرات خود را به همین سادگی که بیان می فرمایید مکتوب کنید که ماتشنگانیم. سال نو شما هم مبارک باشد
دکتر احمد نقیب زاده
*****************************

To: anaghib21@gmail.com 

Mar 26 at 10:49 AM 
آقای دکتر نقيب زاده
با سلام و خجسته بادهای نوروزی
          ممنون از يادداشت تان. من مدت ها است که خدمت شما ارادت دارم و نظرات تان را جسته و گريخته تعقيب می کنم و اکنون خوشحالم که، به همت شما، رابطه ای مستقيم بين ما ايجاد شده است. 
          در واقع، مدت ها بود که علاقمند بودم اثر شما به نام «نقش روحانیت شیعه در انقلاب اسلامی ایران» را بخوانم اما دوستانی که در تهران گهگاه کتابی را برايم تهيه کرده و می فرستند در اين امر توفيقی نداشتند. لابد می دانيد که مطالعات من بيشتر در مورد روحانيت تشيع امامی در ايران بوده است و لذا آثار شما در اين مورد برايم مهم است.
          در عين حال، تا آنجا که در احوال شما غور کرده ام متوجه شده ام که شما، بعنوان يک انسان علاقمند به واقعگرائی، مواضعی اغلب در تضاد با مواضع من داريد، بی آنکه من خود را آرمان گرا بدانم. چرا که به نظر من سکولار دموکراسی، که من سخت بدان پايبندم، نام آرمانشهر نيست و در عالم واقع هم اکنون تنها راه حل اجتماعی ـ انسانی و تنها بديل و آلترناتيو تمام رژيم های ايدئولوژيک (مذهبی و غير مذهبی) است. از عشق و نفرت شما نسبت به اصلاح طلبان هم آگاهی دارم اما از عشق و نفرت شما نسبت به اصول گرايان و رهبری فقها چندان خبری در دستم نيست. بهر حال ما در ساحل امن نشسته ايم و شما در وسط دريائيد و حق شما است که بگوئيد: «کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها!» با اين همه من وجود هر دو طرف اين معادله را برای فردای کشورمان ضروری می دانم. 
          از اينکه گفتگوهای پريشان من با آقای ميبدی مورد توجه شما قرار گرفته سرافرازم. البته می شد اين گفتگوها را سيستماتيک تر هم انجام داد اما سليقه و روش و وقت آقای ميبدی از لون ديگری است. اخيراً يکی از دوستداران اين گفتگوها همت کرده و شخصی را مأمور نموده تا آنها را بروی کاغذ پياده کند. راست اش من که فرصت نوشتن در اين موارد را ندارم و، در کنار مشغله های روزافزونم، و مثل همهء پيرمردها، حرف زدن و داستان گفتن برايم راحت تر است.
          در مورد روشنفکران دوران رژيم قبل هم البته گفتنی بسيار است اما نمی شود تنها به قاضی رفت يا، بهتر بگويم، نمی توان احوال آنها را بدون در نظر گرفتن جو بين المللی و حضور اردوگاه به اصطلاح سوسياليستی، و بخصوص يکی شدن انديشهء چپ با مبارزات به اصطلاح ضد امپرياليستی را ناديده گرفت. هر عصر گفتمان و جو فکری خود را دارد. 28 مرداد اجازه نداد که چپ ايران با چپ جهان رشدی متوازن داشته باشد. در واقع، هيچ امر مهمی نمی تواند در سرکوب و استبداد «رشد طبيعی» داشته باشد. 
          بهر حال از ارتباط با شما خوشحالم. زمانی من نيز آرزو داشتم به ايران بر گردم و در دانشگاه رشتهء جامعه شناسی دين را پايه ريزی کنم. اين خواست استاد زنده يادم دکتر صديقی بود که موجبات سفر مرا به انگليس نير همو فراهم کرد. اما چنين نشد و می بينم که گورکن گور ما را در همين خاک غربت آماده می کند. مهم نيست. چه بسيار روشنفکران عزيزی که در اين چهل ساله در خاک غربت خفته اند. واقعيت آن است که زمين زمين است اما غربت يک خيال هولناک انسانی است. شما زنده باشيد که عشق به وطن و ملت مان در عروق تان جاری است.
          در عين حال برايتان بگويم که من در انگلستان زندگی نمی کنم و پس از 20 سال زيستن در آنجا بيست سالی هم هست که به ايالت کلرادوی امريکا هجرت کرده ام. چند سالی را در دانشگاه دنور (پايتخت کلرادو) جامعه شناسی اسلام درس می دادم. اما چند سالی است که همه کاری را رها کرده و بقيةالسيف زندگی را وقف گسترش انديشه سکولار دموکراسی کرده و، بدان خاطر، نام خود را به جد در ليست سياه حکومت اسلامی ثبت کرده ام.
          با تشکر از لطف تان
          و با مهر و دوستی
          اسماعيل نوری علا   دنور ـ 26 مارس 2015 ـ 6 فروردين 1394
********************************

Ahmad Naghibzadeh 

To 

Esmail Nooriala 

March 29, 2015 at 10:39 AM 

جناب دکتر نوری علای عزیز

باورکنید در پوست خود نمی گنجم از اینکه شما مرا می شناسید. روزهایی که پای صحبت شما می نشستم با خودم می گفتم اگر من دوستی مثل ایشان می داشتم چقدر احساس خوب پیدا می کردم و چه گره هایی را می توانستیم باز کنیم.

اولا از غربت شما دلگیر شدم و عرض می کنم که الان بازگشت به ایران خیلی آسان تر شده و دو سه تن از دوستان من که 36 سال گذشته به ایران نیامده بودند این روزها آمده اند. و من هم الان مشغول تدارک بازگشت دوستم آقای دکتر مهدی مظفری هستم که می گفت اگر یک گروهبان بر مملکتم حاکم بود قبول می کردم ولی پذیرش آخوند در رأس مملکت قابل پذیرش برایم نیست.

من پاریس هم که بودم با مرحوم غلامحسین ساعدی در تماس بودم و می دیدم که ایشان در حال خودکشی عمدی بود چون مشروب برایش زهر بود ولی می خورد تا بمیرد. و یادداشت اندهباری هم در بارهء غربت توی همان «الفبا» نوشتم. اتفاقا مجلهء «روایت» از من خواست تا یادداشتی در مورد مهاجرت برایشان بنویسم که نوشتم ولی یادم رفت ارسال کنم حالا با اجازهء حضرتعالی آن را ضمیمه همین نامه می کنم.

اما در مورد گرایش سیاسی بنده حقیقتاً پس از غور بسیار به همان مواضع قبلی یعنی سلطنت طلبی برگشته ام. جناب دکتر، ایده آل ها زیادند ولی واقیت ملموس به من می گوید که این مملکت بدون یک مرجع وحدت بخش 6 ماه هم دوام نمی آورد.

الآن اگر همین ولی فقیه نبود این احمدی نژاد قانون اساسی را عوض کرده بود و به رئیس جمهور مادام العمر تبدیل شده بود و بعد هم ریاست را به پسرش می سپرد و می رفت.

من از شما سکیولارتر هستم، حتی یک پله اون طرفتر، ولی شما با توده های ناآگاه سر و کار دارید. الان ما یک جمعیت 40 درصدی جامعهء توده وار داریم که مستحضر هستید که زمینه ساز حکومت توتالیتر است. یک 5 درصد تحصیل کرده داریم که فقط دق می خورند. مابقی هم بی تفاوت هستند. 

من دلم به دوستانی که فکر می کنند از طریق آزادی دادن و دموکراسی می توان بجایی رسید می سوزد. زیرا فرهنگ سیاسی پایین، و نبود نهادهای دموکراتیک، باعث شکست هر رژیم دموکراتیکی در ایران می شود و فوراً جای خود را به گروه های مسلح می دهد.

در عین حال یک چیز را فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی هم مانند رژیم اقتدارگرای فرانکو ناخواسته زمینه های دموکراسی را فراهم می کند: گسترش دانشگاه های آبکی؛ تلاش برای مسکن دار ساختن همهء اقشار، و ورود اجباری مردم به امور سیاسی برای پشتیبانی از خودش.

اگر من به این جمهوری تمکین کرده ام به این دلیل بود که دریافتم هر گروهی که در سال 57 قدرت را قبضه  می کرد بناچار بقیهء گروه ها را از صحنه خارج می ساخت. شاید به جز جبهه ملی که همین بلایی سرش می آمد که آمد. بقیه، از مجاهدین و چریک و اسلامگرا، همه انحصار طلب بودند. 

سرتان را درد آوردم. تقصیر خودتان بود که فرمودید مرا می شناسید. حالا شما از غربت ناراحت هستید تمام جوانان ما از اینکه نمی توانند به غربت بروند دلخورند.

من حدود 5 ژوئن به پاریس می روم اگر گذارتان می افتد دلی از عزا در می آوردیم. اگر هم واقعاً مایل به بازگشت هستید من با این حسن آقا دوستم؛ البته من با همه دوستم ولی کار خودم را می کنم؛ ترتیب کارها را بدهم.

در مورد  کتاب روحانیت شیعه هم واقعیت اش خودم ار آن کتاب دلخورم چون در یک شرایطی نصف کتاب را که نوشتم با آن حضرات بحثم شد و بقیه را به دانشجویم واگذار کردم تا تمامش کند. اگر آدرس لطف کنید برایتان می فرستم یا بوسیله کسی میفرستم.

بسیار خرسند شدم از مکاتبه با حضرتعالی.

پایدار باشید.


امشب هم دارم می روم پای تلویزیون که سخنان تان را بشنوم.
*********************

جناب دکتر نقيب زاده

ممنون از نامه تان. اما لازم است چند نکته را بيشتر توضيح دهم:

نخست اينکه من از غربت خود بهيچ روی ناراحت نيستم و احتمالاً کلمات فارسی، که به تعزيه خوانی عادت کرده اند، جملهء مرا، مبنی بر اينکه «هم اکنون گورکن دارد گور مرا هم می کند»، خيلی دراماتيک کرده اند. من اتفاقاً بسيار خوشحالم که در ايران نيستم و از آزادی و رفاه کافی برخوردارم، می توانم در يک دانشگاه امريکائی درس بدهم و وقتی هم که خواسته باشم عطايش را به لقايش ببخشم. نيز شادمانم که می توانم در اين سر پيری پرچم دشمنی با حکومت اسلامی را به دست بگيرم و در وسط ميدان، تنهائی هم که شده، فرياد بزنم که «اين رژيم بايد برود».

دو ديگر اينکه هيچ تمايلی به بازگشت به وطنی که به دست دينکاران و اعوان و انصارشان از درون پوکيده است ندارم و از اينکه می فرمائيد مقدمات بازگشت دکتر مظفری را فراهم می کنيد سخت شگفت زده ام. من برای ايشان احترام بسيار قائلم و نمی خواهم باور کنم که خواسته باشند به ايران آخوند زده برگردند.

در مورد تمکين شما به حکومت اسلامی هم قضاوت نمی کنم. داستان تمکين نيست. شما مشاور عالی حزب جديد ندای ايران هستيد و در صفوف بالای اصلاح طلبان جای داريد و بقول خودتان با «حسن آقا» هم دوست هستيد. بنا بر اين، همانطور که قبلاً نوشتم، از لحاظ عقايد، ما در تضاد کامل نسبت به هم هستيم. 

توجه شما به سلطنت نيز اعجاب آور است، بخصوص که می فرمائيد ولايت فقيه هم همان نقش سلطنت را در انسجام کشور بازی می کند. يعنی عمامه برود و تاج بجايش بيايد؟ اما مگر عمر مفيد هر عمامه و تاج چند سال است؟ و چه فرقی می کند که رئيس جمهور ده ساله داشته باشيم؟ از نظر من، مهم آن است که روزنهء انتخابات و دخالت هدايت شدهء مردم بوسيلهء احزاب سياسی باز باشد و تغيير قانون اساسی سکولار دموکرات آينده نه چندان آسان باشد. مهم از ميان برداشتن ماشين بازتوليد استبداد است و نه دل به سرنوشت دادن و در مقابل مستبد سرکوبگر تمکين کردن.

مطلب شما را در مورد دوست از دست رفته ام دکتر ساعدی هم خواندم. او نه مارکسيست بود و نه کمونيست. او يک عدالتخواه معتدل بود که رژيم شاه زندانی و شکنجه اش کرد و در واقع او را دچار زودمرگی نمود. در جريان انقلاب هم موتور محرکهء او حس نفرت و انتقامجوئی و در نتيجه نوعی ماجراجوئی خام بود. آن نعشی هم که با خود به پاريس آورد و شما ديديد چاره ای جز خودکشی نداشت. او سال ها بود که مرده بود.

من بسياری از سخنان شما را در مورد چپ های خودمان تصديق می کنم اما ما نبايد بگذاريم که ريشهء عدالتخواهی از جامعه کنده شود. حتی ليبراليسم هم به اين عدالتخواهی نياز دارد تا زنده بماند.

باری، همچنان از اينکه باب مراوده باز است خوشحالم و اين بار که با ميبدی به گفتگو می نشينم به ياد خواهم داشت که در ميان مخاطبان سخنم شما هم حضور داريد؛ پس برای شما هم سخن خواهم گفت.

زنده و سرفراز باشيد و بمانيد

که اين دومين فعل از اولی مهمتر است.
*************************************************
Ahmad Naghibzadeh 

To 

Esmail Nooriala 

April 1, 2015 at 12:15 AM 
جناب دکتر نوری علای گرامی.
خیلی ممنون از پاسخ تان.
اول عرض کنم که دکتر مظفری فقط برای دیدن اقوامش می آید و نه برای ماندن.
دوم اینکه باور بفرمایید ما با هم تفاوت دیدگاه نداریم بلکه نوع موضع گیریمان فرق می کند.
همانطور که خودتان هم اقرار فرمودید شما خیلی ایده آلیست هستید و من با واقعیات تلخ ملموس جامعه و منطقه سروکار دارم.
صدام بسیار بد بود ولی آیا الآن بهتر شده است؟
مبارک دیکتاتور بود حالا خیلی خوب شده؟
اگر خلاء قدرت در ایران پیش آید شما پر می کنید یا القاعده؟

اگر انتخابات آزاد برگزار کنید شما برنده می شوید یا احمدی نژاد؟ مگر نه اینکه ملاک تعداد آراء خواهد بود؟ 
هنوز که جوانان لامذهب شده و لیبرالیسم فراگیر، نیمی از جمعیت ایران قرائتی را به من و شما ترجیح می دهند.
بازشدن درها، سیل توریسم، رفت و آمد به خارج برای تمامتخواهان زهر مهلک است.
همان رژیم هم قابل اصلاح بود؛ ولی کسی که ریموت تلویزیون را چنان پرت می کند که بشکند چون نمایندهء پاپ پیامی به امام آورده است فکر می کرد به سر خودش چه خواهد آمد؟
آيا آنها که از رفتن شاه سرمست بودند یکبار حساب کرده بودند که شاه آنها را زندانی می کند ولی دیگران اعدام شان می کنند؟ 
مطمئن باشید اگر حرکت تندی صورت بگیرد میدان باز به دست داعش و القاعده خواهد افتاد.
من اگر جای شما بودم برمی گشتم تا فضا اندکی تغییر کند و مردم در کورهء تاریخ پخته شوند و مهیای پذیرش الزامات زندگی دموکراتیک.
تازه همین روشنفکران خارج نشین نمی توانند همدیگر را تحمل کنند.
تندروی این است که آقای سازگارا بیاید هرچه مدیر خوب و با تجربه در سازمان گسترش صنایع هست بریزد بیرون و بعد از مدتی خودش بشود اپزیسیون.

ولی امثال من هیچوقت آن جنایات را انجام نمی دهند؛ هیچوقت هم یکشبه صد و هشتاد درجه تغییر موضع نمی دهند.
جنابعالی هم اگر کنج عافیت را ترجیح می دهید خوب اشکالی ندارد ولی خاطرات شما بیش از آنکه به ضرر رژیم باشد برای امثال بنده اسناد جنایتی از کارهای روشنفکران را آشکار می سازد. 
کسی که آنچنان طرفدار رژیم است که ریموت تلویزیون را پرت می کند که چرا نمایندهء پاپ به ایران انقلابی آمده است دیگر چه جای دلسوختن دارد؟ 
ولی، جناب دکتر، بنده که خود از خانواده اخانید هستم همهء این ماجراها را پیش بینی می کردم در حالی که 25 سال بیشتر نداشتم و مثل آقای به آذین قطب روشنفکری هم نبودم.
در سیاست جز با واقع بینی نمی توان به هدف رسید.
سرتان به درد آمد، عذر میخواهم. 
شاد و برقرار باشید.
************************************************
اول آوريل 2015

آقای دکتر نقيب زادهء گرامی

بگذاريد نخست بخشی از سخنان شما را صميمانه تصديق کنم.
از نظر من، بخش عمدهء روشنفکری پيش از انقلاب دچار انحطاط فکری، بی سوادی و فقر معنوی بود. حزب سياسی با خانقاه درويشی تفاوتی نداشت. کيانوری پير خانقاه توده ای ها بود اما، بجای آسمان، از مسکو الهام می گرفت. رجال جبههء ملی خرفت و جاه طلب بودند. اطرافيان شاه دزد و فاسد شده و مملکت را سرزمين اشغالی خويش می ديدند.

اما، برخلاف نظر شما، فکر می کنم که، متأسفانه، آن رژيم «غير قابل اصلاح« شده بود چون انسان اصلاح گری ديگر در ميان نبود. بخصوص که از آغاز جشن های شاهنشاهی معلوم بود که مملکت يکسره بسوی انقلابی ويرانگر می تازد. من اين سخن را از دل آن رژيم می گويم. از بسياری مطالب خبرها دارم که نمی خواهم بازگو گردن اش، بقول شما، به نفع رژيم کنونی تمام شود.

يادم می آيد که در سفر حج، در صحرای عرفات، بالای بلندی نشسته بودم و به آن همه خيمه و چادر که در سطح صحرا برافراشته بودند نگاه می کردم؛ خيمه هائی که فردا برچيده می شدند و «حاجيان پر کرده شکم» از آن صحرا به سوی صحرای بعدی می شتافتند. يکباره در مشاهده ديدم که آن منظره چقدر شبيه چادرهای جشن های شاهنشاهی در تخت جمشيد است. در دههء 1350 هيچ رجلی و روشنفکری نيامده بود که در وطن اش بماند. آمده بود بخورد و برود.

شما بهتر از من می دانيد که اين خاصيت ديکتاتوری آدم های ترسو و بی عرضه است. همه چيز را بخود وصل می کنند و روز واقعه که رسيد فرار می کنند و همه چيز و همه کس را به امان شيطان وا می نهند.

در مورد ايده آليسم خودم نيز بايد توضيح دهم که مبادا «اقرار» من مورد سوء تفاهم قرار گيرد. من فکر می کنم که فضای سياسی ما دچار يک خلاء فکری است و مردم هم اگر بدانند چه نمی خواهند نمی توانند بگويند چه می خواهند و اين خواست را به بيان سياسی ترجمه کنند. من برای امروز کاری نمی کنم. اين وظيفهء آدم های به اصطلاح خودتان «واقع بينی» چون شما است. من در خدمت «ايده» ای هستم که به درد فرداها بخورد و می دانم که تحقق اين ايدهء ديرياب در حيات من واقع نخواهد شد. 

اما دوست دارم که شما برايم از نتايج «واقع بينی» خودتان بگوئيد و، بجای ترساندن امثال من از فردای داعشی کشور، توضيح دهيد که شما و ياران تان برای آن فردا چه کرده ايد و می کنيد. آيا شما از من بيشتر دچار ترس نيستيد و به همين خاظر به حبل المتين ولی فقيه نچسبيده ايد؟ آيا حزب شما براستی يک نهاد سياسی است؟ آيا آقای خرازی در فکر نجات فردای ايران است؟ من در اين موارد شک دارم. اصلاح طلبان جرأت اصلاحات را هرگز نداشته اند. از خاتمی گرفته تا روحانی. چرا که در عمق جان شان فکر می کنند که اگر اصلاحات براستی انجام شود رژيم بر باد می رود و جانشين آن يا داعش است يا رژيمی ديگر که تازه می خواهد يقيهء نقيب زاده ها را بگيرد و، به سبک سازگارا، کل کشور را تصفيه کند. اصلاح طلبان می ترسند و بقول حافظ «چو بيد بر سر ايمان خويش می لرزند». وگرنه کدام آدم عاقل و دلسوزی در دنيا هست که کن فيکون کردن را بر اصلاحات ترجيح دهد؟
می گوئيد: «من اگر جای شما بودم برمی گشتم تا فضا اندکی تغییر کند و مردم در کورهء تاریخ پخته شوند و مهیای پذیرش الزامات زندگی دموکراتیک». آيا براستی فکر می کنيد که آمدن امثال من چنين نتيجه ای را دارد، يا وزارت اطلاعات کوره ای ساخته تا ميهن پرستان را در آن بپزد؟
يادم است رفيق خانه و گرمابه و گلستانم، دکتر غفار حسينی، که از زندگی در غربت بجان آمده بود، در پاريس به سفارت رفت و تعهد داد که کار سياسی نکند و به ايران برگشت. روزهای اول هم کاريش نداشتند و مأموران مؤدب وزارت اطلاعات با دسته گل و شيرينی به خانه اش می رفتند و، در حين گفتگو، بازجوئی اش می کردند! اما همين که او خواست نفسی تازه بکشد با يک آمپول پتاسيم به دنيای باقی فرستادند اش. رژيمی که به پسر خمينی رحم نمی کند می خواهيد ديگران را به کار خود باقی بگذارد. و براستی بازگشت آدميانی چون من جز تحقير و انکار آنچه گفته و کرده اند چه حاصل ديگری در راستای پخته شدن مردم در کورهء تاريخ (بخوان حکومت ولی فقيه) دارد؟
من می دانم که يک نقيب زاده (که معنای ديگر نجيب زاده است و از صدر آل بويه تا کنون مرجع واقعی محسوب می شود) بهتر از هر کسی می توانسته بداند که حکومت آخوندها چه بر سر کشور خواهد آورد. بقول احمدرضا احمدی، مملکت را گـُه گرفته بود و شاه روی آن يک فرش قشنگ پهن کرده بود و امام فقط گوشهء فرش را بالا زد. اکنون هم همان نجيب زاده می بيند که چه سرنوشتی در انتظار ايران بی امام نشسته است. اما او، در هر دو مورد، فقط با چشمان ترسيده آيندهء در راه را می بيند و بر خود می لرزد و بخود اميد می دهد که شايد با «حفظ وضع موجود» آن سرنوشت محتوم به سراغ کشور نيايد.

اما ای کاش، حال که با هم مشغول گفتگوئيم به من می گفتيد که نقشهء شما و همگنان تان و حزب تان برای فردای ايران چيست و چگونه می خواهيد هم مملکت را در کام داعش شيعی نياندازيد، هم جلوی تجزيه اش را بگيريد و هم کاری کنيد که «مردم در کورهء تاریخ پخته شوند و مهیای پذیرش الزامات زندگی دموکراتیک».
و اينگونه است که شايد گفتگوی ما بتواند گفتگوی دو آدم درس خوانده ای باشد که به فردای کشورشان بيشتر از بقيهء بی خيالان می انديشند.

با احترام و دوستی

اسماعيل نوری علا

*************************************
To: Esmail Nooriala 

April 1, 2015 - at 11:53 AM 
جناب دکتر نوری علای گرامی باسلام

امشب هم حظ بردیم از فرمایشات متین شما.

گفتم که. من و شما در اندیشهء سیاسی مثل هم هستیم.

شما از دولت - ملت و منافع ملی گفتید و من هم همین را می گویم؛ اما در مورد تحقق منافع ملی اختلاف نظر داریم.

گفته جناب احمد رضا احمدی هم واقعیت دردناکی است که هنوز  و شاید تا سال ها مصداق داشته باشد.

من  خیلی چیزها دارم که بگویم ولی خودتان میدانید که به پسر مطهری و نوهء خمینی هم رحم نمی کنند تا چه رسد به بنده.

واقعیت این است که من هم شکی ندارم که سقوط قطعی است اما، با اندکی فضای باز، خون کمتری ریخته می شود. این است دلیل من برای اصلاح طلبی.

اولاً من نقشی در این حزب کذا ندارم بلکه آنها هستند که از پرستیژ ناقابل ما استفاده می کنند تا بگویند قضیه آکادمیک و دانشگاهی است.

در عین حال، تخصص بنده تدریس درس احزاب و گروه های ذی نفوذ است و خودم دلم می خواهد تحزب را به جوانانی که واقعاً امید فردا هستند، هرچند افسرده و پژمرده شده اند، یاد بدهم.

من فکر می کنم با «اصلاحات» سرنوشتی شبیه شوروی پیدا می کنند؛ یعنی کسی از بالا بادکنک را سوراخ می کند و بعد همه چیز به سرعت اتفاق می افتد. این دلیل دوم من است.

من نمی دانم این مملکت را کی اداره می کند. شک ندارم که سیا و موساد در سطوح بالا آدم دارند و بمجرد اینکه کسی پیدا می شود که چیزی را اصلاح کند دستی از غیب می آید و بر سینه نامحرم می زند.

می دانید که من در سن 62 سالگی جاه طلبی فلان ندارم ولی فکر می کنم سعیدی سیرجانی با دو تا نامه که اول هم برای من می خواند (چون قرار بود با دختر ایشان ازدواج کنم) جانش حرام شد. 
جنابعالی می فرمایید برای آینده سرمایه گذاری می کنید، خوب قابل فهم است، هرچند شبیه افیون روشنفکران ریمون آرون است. ولی برای خودش منطقی دارد. ولی بسیاری از دوستان معلوم نیست چه می خواهند.

اگر خارج بودن شان منشاء اثر باشد خوب یک چیزی ولی اگر نباشد وجودشان در داخل خیلی مؤثرتر است.

شما مبارزان داخل را دست کم نگیرید. من دوستی دارم بنام دکتر حسین بشیریه که شاید بشناسید چون الان در آمریکاست. ایشان خیلی کاریزماتیک بود ولی جالب اینکه خودش اولترا لیبرال بود ولی بچه ها را به چپ هدایت می کرد.

تاثیر بنده را هم دلم می خواهد از زبان دانشجویانم بشنوید.

برای چه رژیم مخالفان خود را بخارج رفتن مجبور می کند؟ چون می داند پس از مدتی از اثر می افتند.

فکر می کنم تا حدی روشن شده باشد که اصرار من به داخل آمدن یعنی چه.

در مورد رژیم گذشته هم همه فرمایشات شما درست ولی چه حجمی از مدیران و روشنفکران در همان دوره تولید شدند. روزی از دوست فرانسوی خود که استاد چپ گرای پاریس 8 است پرسیدم الان که سرمایه مرز ندارد امپریالیسم چه استراتژی دارد گفت جذب ماده خاکستری یا همان فرار مغزها. آیا این انقلاب برای تار و مار کردن همان سرمایه خاکستری ما طراحی نشده بود. این است آن نکته ای که جگر مرا می سوزاند. برای امشب بیشتر مزاحم نمی شوم ولی مرا با تو سخن هاست هنوز. پاینده باشید.
*****************************

To: Esmail Nooriala 
April 3, 2015  at 5:08 AM 
با سلام خدمت دکتر نوری علای گرامی.
یک نکته را بنده فراموش کردم عرض کنم و آن اینکه همانطور که می دانید بین مونارشیسم و رویالیسم تفاوت است و من رویالیست نیستم.
در ضمن چون شما سریعاً پاسخ می دهید و الان جواب شما را ندارم گفتم شاید مثل دفعه پیش پاسخ شما نرسیده باشد.
من هم قدری بی احتیاطی کردم و الان نگرانم.
نکته ای که احمدرضا احمدی گفته است و درست هم هست نشان میدهد که همه مسائل سیاسی نیست بلکه سهم فرهنگ بیشتر است و این استبداد ریشه در درون جامعه دارد.
در این صورت آیا مواضع ما  با گزاره هایمان در تخالف نیست؟ 
شاه تا 28 مرداد لیبرال بود و تا حد ممکن دموکرات. چه کسی او را به سخت گیری سوق داد؟

در دوم خرداد هم همین اتفاق افتاد. اینقدر به بعضی ها توهین کردند که طرف گفت یا می مانم و اجازه توهین نمی دهم یا هم بازی را می بازم و می روم.
اگر این دور باطل ادامه دارد پس آیا نباید، بجای کینه نسبت به نظام سیاسی، مردم را مقصر بدانیم و چاره را هم در اصلاح فرهنگی آنها قرار بدهیم؟
برقرار باشید.

**************************************

On Saturday, April 4, 2015 9:46 AM, Ahmad Naghibzadeh <ahmad.naghibzadeh@yahoo.com> wrote:
جناب دکتر 
من همچنان چشم براه پاسخ شما هستم و بیشتر نگرانم که شما پاسخ داده باشید و بدست من نرسیده باشد که خود جای نگرانی است زیرا معنی اش این است که جایی جلو آن را گرفته باشند.
لذا خواهش میکنم به این آدرس بفرستید.
پاینده باشید
ارادتمند نقیب زاده
**************************************

4 آوريل 2015
آقای دکتر نقيب زاده

از تأخير در پاسخ عذرخواهی می کنم. سه ای ميل جديد از شما داشته ام و کسی هم مزاحم نشده است. اما اين روزها بشدت گرفتار بوده ام. بزودی پاسخ مفصل تری را خدمت تان می فرستم.

با دوستی، نوری علا

**************************************
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